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  و نقد آن آیین گنوسیگري در  ثنوي
 *مصطفی آزادیان

  يدهكچ
پردازد. گنوسـیس نـوعی معرفـت و     آیین گنوسی می گريِ بیان ثنويبه اجمال این مقاله به 

نجـات  شرّ  از جهان مادي و توان میبه ادعاي ایشان، از طریق آن ه کشناخت باطنی است 
یافت و به عالم معنوي و خیر نایل آمد. آیین گنوسی به ثنویت اعتقاد دارد و خداي واقعی 

، جهـان مـادي  ، ها ی. به اعتقاد گنوسداند می و متعالی را از خداي خالق این جهان متفاوت
 ـ یواه ونادان است. گنوسو فاسد و مخلوق خداي خودخشرّ  جهانی خـداي  ، یحیهاي مس
و شریعت تورات را نیز مطابق خواست این  دانند می را خالق این دنیاي مادي »یهوه«یهود 
باید با ریاضت  د.باش شرّ می جسم و بدن انسان نیز، استشرّ  ه مادهک. از آنجا دانند می خدا

پرداخـت.  ، الا و معنـوي اسـت  که از عالم ب را ضعیف و به تقویت روح گزینی آن و عزلت
ند تا بتوانـد از  کمعرفت شهودي پیدا ، خیر است و باید به منشأ اصلی خودروح از خداي 

 منشـا خـود را فرامـوش   ، که در این جهان گرفتار آمدهاما از آنجا ؛ عالم مادي نجات یابد
بـه  فرزند خود عیسی مسـیح را  ، یر و متعالی براي نجات روح انسانرده است. خداي خک

  اش بیندازد. ي خیر و جایگاه اصلییاد خداه ش فرستاد تا او را با یاري
و جهان مادي و خـالق آن و نیـز    درباره حقیقت عیسی مسیح، هاي مسیحی گنوسیاعتقاد 

، کـیش مسـیحی  لیسـاي راسـت   ک، رو ایـن  از. رفته اسـت درباره شریعت یهود به بیراهه 
فیر کرأي به ت، دانست و در قرن دوم میلاديآمیز  و بدعت كاعتقادات گنوسیسی را خطرنا
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 . مقدمه۱
ثیراتی بر آیین توحیدي مسـیحیت  أه ترود ک می هن به شمارهاي ک ی از آیینکآیین گنوسی ی

د ما را در شناخت هر چـه بهتـر مسـیحیت    توان می شناخت این آیینرو،  این از. داشته است
لی و روشن از ایـن آیـین و تعـالیم آن را    کنمایی کند  می تلاش، رساند. این مقالهرایج مدد 
و شناخت منابع مطالعاتی ایـن  شناسی  ریشه، معناشناسیبیان ضمن ، جهت نیبد. نشان دهد

، یعنــی خداشناســی، شــناختی تــرین قلمروهــاي دیـن  اعتقــادات آن را در بــاب مهـم ، آیـین 
تـأثیر   دربـاره ، کند. در بخـش پایـانی   می بررسیشناسی  و نجاتشناسی  انسانشناسی،  جهان

  آیین گنوسی بر آیین مسیحیت به صورت گذرا بحث شده است.

  آيين گنوسيشناسي  . معنا۲
ر ه دک ـدینـی اسـت   هاي  از ادیان و نحلهاي  عنوان مجموعه، یا آیین گنوسی »گنوستیسیسم«

نـوعی معرفـت بـاطنی و    ، ایـن ادیـان  . النهرین و مصر وجـود داشـت   بین، سوریه، فلسطین
گنوستیسیسم مسیحی هاي  ند. بیشتر فرقهدانست می نجات و رستگاري انسان ۀروحانی را مای

شـان از   پـذیري ثیرأپیش از مسیحیت و برخـی نیـز بـا همـه ت    ، هاي آن اما بعضی فرقه؛ بودند
ي ابـه معن ـ  2»گنوسـیس « »ونانیی«واژه  1مانند مانویت و صبیها.؛ ندا مسیحی نبوده، مسیحیت

، گنوسـیس  3.ارتباط دارد jnanaو سانسکریت  knowمشتق شده و با واژه انگلیسی  معرفت
در جهان و درباره بارقه شرّ  منشا ةبخش دربار معرفتی نجات: «معرفت برگزیده معنوي است

باید آزاد شود تا دوباره از جهان پلید ماده به  و ردهکه در جسم انسان نزول ک، زندگیالاهی 
  4.»ندکسوي جهان الاهی نور صعود 
معرفت به عالم حقیقـی اسـت   . معرفت به اسرار نجات است، عرفان و شناخت گنوسی

را براي عـارف  الاهی  ه اسرار عالمکالهامی است درونی . ه ماوراي جهان انسانی قرار داردک
انسانی روحانی و برگزیده اسـت. او نـور معرفـت را از عـالم بـالا      ، . گنوسیکند می ارکآش

  5و داراي نوعی وحی است.کند  می دریافت
سرشـت   كیعنی در، اعتقاد به نجات از طریق معرفت، معنایشترین  گري در وسیع گنوسی

وضـع نـاگوارش در ایـن    ، روح أمنش كدر، به نظر گنوسی ها، واقعیت است. این معرفت
توانـد   نمـی  ه چنین معرفتیکبود. آنها معتقد بودند  وج از این وضع ناگوارجهان و راه خر

یعنی ، شناخت نفس، ه باید تجربی باشد. این معرفت در درجه اولکبل؛ عقلانی باشد صرفاً
  6شناخت درست سرشت و سرنوشت آن است.
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معرفـت  ، ه متعلق بـه ایـن جهـان مـادي نیسـت     ک، ها باید به منشأ واقعی خود گنوسیس
از راه مراقبه و یاري نجـات   با عملِ الهامِ یزدانی و عمدتاً، یابی به این دانش راه دست 7بند.یا

، ه ارُیگـن ک ـفیلسـوف و آموزگـار گنوسـی    ، کس والنتینوستئودو 8بخش یا پیام آور است.
معتقـد اسـت گنوسـیس    ، لئون از شـاگردان و پیـروان او هسـتند   کندرانی و هراکلمنت اسک

بـه  ، نـده شـدیم  کجـا اف کبـه  ، جـا بـودیم  ، کایم چه شده، ه بودیمک«است: معرفت به این امر 
  9.»راستی زایش و دوباره زایش چیست

 آيين گنوسيشناسي  . ريشه۳
اه سـال اخیـر شـدت یافتـه     جدر طول پن، ریشه آیین گنوسی ةمطالعه و بحث و جدل دربار

را بـا   برخی نیـز قرابـت آن   آنرا با ثنویت افلاطونی پیوند بزنند واند  ردهکسعی اي  است. عده
نون مقبـول عـام واقـع    کتـا ، هـا  دام از این نظریـه ک اما هیچ؛ اند ردهکیید أادیان مصر و ایران ت

 گـذار  یهودي بـدعت  هاي این آیین را با برخی جریان 10کویسپل، اخیر هاي در سال اند. نشده
  11ها) وابسته دانسته است. (اسنی

براي ، »گنوستیسیم«. لفظ نامند می ) نیزGnosticismآیین گنوسی را گاهی گنوستیسیسم (
سوم مـیلادي در جهـان مسـیحیت ظهـور      قرون دوم و که در اي نامیدن مجموع فرق ثنویی

داشتن معتقدات ثنـوي   علاوه بر اعتقاد به نوعی عرفان و، کار گرفته شد. این فرقه ب، ردندک
تا اواخر ، ه شدند. به همین دلیلگذار مسیحی شناخت بدعتبه عنوان نوعی شناسی،  در جهان

اما امروزه با کشـف  ؛ عقیده حاکم این بود که گنوستیسیسم منشأ مسیحی دارد، قرن نوزدهم
مسیحی، مانند نظام هرمسی  هاي گنوسی غیر متون جدید و مطالعه آنها، پژوهش درباره نظام

، ، ماننـد صـابئین  نون وجود دارندکه هم اک ،هاي گنوسیسی و گنوس ایرانی، و مشاهده گروه
ه نظریات گنوسی در کاین عقیده به وجود آمد کنند،  می ه در جنوب عراق و ایران زندگیک

نوع از انواع گنوسـیس را در تـاریخ    کل نگرفته است و مسیحیان تنها یکجهان مسیحی ش
  12اند. ارائه داده

و رومـی   یونـانی ، فلسفی تمـدن آرامـی   شمار دینی و هاي بی گروه، درآغاز دوره مسیحی
 ـلیدي طومارهاي یهودیان فرقه اسنی است کگنوس واژه . نهادند گنوس را بس ارج می ه ک

  13در قومران یافت شده است.
آثـار   توان می یهودي دارد وو  هلنیاي  شالوده، ه آیین گنوسیکبسیاري از محققان معتقدند 

مباحثـات  پیـا کـرد.    نشین بسـیار داشـت   ه مناطق یهوديک، کندریهزي چون اسکرا در مرا آن



۶۰      ۱۳۸۹، سال اول، شماره چهارم، پاييز  

ه ک ـ شـناخت  میي را ا هاي یهودي ه وي گروهک دهد می لامی فیلسوف یهودي فیلون نشانک
هر چند هنوز نظام استواري  ؛رده بودندکبرخی عناصر آیین گنوسی را تدوین و تنسیق  قبلاً

ار خـویش بـه   ک ـیید افأها براي ت گنوسیس، از قرن دوم به بعد 14پیش از مسیحیت نداشت. 
  15جستند. می مقدس عیسوي استناد تبک

قرن قبل از ظهور مسیحیت در تاریخ دیده شده اسـت.   کنظریات گنوسی از ی، در حقیقت
شناخته و در تمام دنیاي قـدیم حضـور داشـته     نمی ییاین نظریات هیچ حد ومرز جغرافیا

ه رنـگ فرهنـگ بـه    کملت مخصوص نبوده  کمذهب یا عقیده ی، گنوسیس است. بنابراین
 ـ  ایرانیان مخصوصاًـ  شور را داشته باشد. البته بعضی از مللک کمنطقه یا ی کی خصوص

 ـ چنـان  انـد.  د بـوده یاز پایه گذاران این مجموعه عقا، با معتقدات ثنوي و اشراقی خود ه ک
  16.دانند می گذار اصلی آن فرهنگ ایرانی را پایه، نابعضی از مورخ

ه کمعتقد بودند دانسته،  مآب شدن مسیحیت یونانیآیین گنوسی را ، از محققان غربیاي  عده
وارد  مـآب  از طریـق یهودیـت یونـانی   ـ طـونی   افلا ۀفلسـف بـه خصـوص   ـ   فلسـفه یونـانی  

بر ریشه شرقی ، اي دیگر فرق ثنوي منجر شده است. عدهگیري  لکبه ش، و سپس ،مسیحیت
بـابلی و مصـري   ، را در ادیان شـرقی از قبیـل ادیـان یهـودي     و آنداشته ید کأآیین گنوسی ت

، اما از ابتداي قرن بیستم؛ نگاهی هم به ایران داشتند نیمعلاوه بر این، ؛ کردند میجو و جست
 ردنــد وکایــن آیــین را خــارج از محــدوده تــاریخ مســیحیت مطالعــه ، از محققــاناي  عــده
ر هـاي غی ـ  نظـام  ةار بردند. تحقیق دربـار کي تاریخ تطبیقی ادیان را در این زمینه به ها روش

صابئی (مندایی) و مانوي رواج بیشتري یافت و بر ، هاي هرمسی مانند نظام، مسیحی گنوسی
آیـین   ،ید شد. بـراي ایـن پژوهشـگران   کأبابلی به عنوان منشأ آیین گنوسی ت ـ  التقاط ایرانی

  17ه یونانی مآب شده است.شود ک می گنوسی جریان مذهبی شرقی در نظر گرفته
یونـان و تعلیمـات شـرقی و     ۀاز فلسـف ، دشمن خیـر اسـت  ه ماده ک، این نظریه گنوسی

  18ثنویت زرتشتی آمده است.
یهـودي آیـین گنوسـی     أبـر منش ـ اي  عده، شف متون نجع حمادي در مصر علیاکپس از 

نقـش بسـیار مهمـی در    ، سـنتی (غیـر رسـمی)    که یهودیت غیرردند و معتقد بودند کید کأت
بر برخورد آیـین یهـود و   ، نابرخی محقق رده است.کو توسعه فرق گنوسی ایفا گیري  لکش

ندریه و حتـی در آثـار فیلـون    کردنـد و از جریانـات گنوسـی در اس ـ   کیـد  کأیونانی مـآبی ت 
 ،دار این نظریـه  محققان طرف، رسمی یهودیت غیر أید بر منشکأندرانی سخن گفتند. با تکاس
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سـواحل بحـر   در ، کشـف متـون اسـنی   ایرانی بودن ریشه گنوسی فاصله گرفتنـد.   از نظریه
داران یهـودي   طـرف ، که حاوي مفاهیم و عقایـد گنوسـی بـود    از آنها انتشار برخی المیت و

ه دیـن یهـود بـر    ک ـیـدي  کأبا ت البته 19؛ردتر ک شان راسخ آیین گنوسی را در نظریه أبودن منش
 ـ نمی هرسد ک می به نظر، تاریخ و اطاعت از شریعت خود دارد د منبعـی احتمـالی بـراي    توان

نـد بـا   توان مـی  هک ـدر آن بودنـد  هـایی   فرقه، ولی با این حال؛ گنوسی بوده باشدهاي  اندیشه
در قـرن دوم قبـل از    (افـراد پارسـا) یقینـاً    »ها اسنی«گنوسی مرتبط باشند. فرقه هاي  اندیشه

زودتر بـوده باشـد. بـر طبـق     بسیار د توان می آنأ ه مبدکابیان وجود داشت کمیلاد در عهد م
اسنی درباره سرشت خدا از یهودیت هاي  اندیشه، قرن اول میلادي ، دریهاي تاریخ گزارش
  20یش بسیار منحرف شده بود.ک راست

 ،برخـی نیـز  . داننـد  می آمیز یهودي داشتن آیین گنوسی را مبالغه أمنش، محققان ازاي  عده
 ،و معتقدند آیین یهـود  دانند می هاي گنوسی نظامگیري  لکدر شاي  آیین یهود را تنها واسطه

  21.است بوده مسیحیـ  یهودي و شرقیـ  پلی بین دنیاي یونانی
مـآب بـا تفسـیري     یا مذاهب گنوسی در دنیاي یونانی مذهب، از میلادپیش در قرن اول 

ختلـف  هـاي م  فرهنـگ  ه درکبسیار زیاد بودند ها  تعداد این فرقه. ردندکثنوي از عالم ظهور 
خصوصیات خـاص خـود را نیـز    ، اتکدر عین داشتن مشتر، فرق آن زمان ظاهر شدند. این

مصـري و یونـانی را از   ، مسـیحی ، یهـودي ، مذاهب گنوسی ایرانی توان می هک داشتند. چنان
خصـوص  بـه  ـ   گنوسیسیان با استفاده از مفاهیم فلسفی یونانی« 22رد.کاملا متمایز کدیگر کی

ردند و مقابله خیر کعالم را تفسیري ثنوي ، لامی ساختندکهاي  نظامـ   افلاطونی فیثاغوري و
  23.»نظر گرفتند را ازلی درشرّ  و

 هاي مـذهبی  ترین جریان ی از مهمکبه ی، نوسیسی در قرون دوم و سوم میلاديجریان گ
یونـانی و لاتینـی    مسـیحی  غیـر  و مسیحی رانکمتف از بسیاري هک چنان. شد تبدیل ريکفـ 

انسـجام دادنـد. پـس از آن     لکیسی به عقاید خود ش ـزبان در رابطه با اصول و مبانی گنوس
بـه حیـات    امانوي تا آخر قـرون وسـط   در غرب به صورت دینِ آیین گنوسیسی، عصر نیز

  24خود ادامه داد.
آیین زرتشـت  ، آیین نوافلاطونی، افلاطون و فیلونهاي  فلسفه، در آموزه گنوسی، سان بدین

هر  به هر روي؛ اند... اورفئوسی به هم آمیخته و، الئوسی، رازهاي ساموترایی رمز و، و قبالا
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ه آن کدر صورتی معنادار خواهد بود ، شیوه پژوهش درباره آیین گنوسی و معناي گنوسی
اهنـده  هـاي ک  ه خود را محدود به فرضـیه کتاریخی بینگارد؛ پژوهشی اي  را به مثابه پدیده

راه براي پرسش و ارزیابی ، دهرگاه تعریفی نو از موضوع داده شو، ه با هوشیاريکبل؛ ندکن
  25بعدي گشوده بماند.

  آيين گنوسيشناسي  . منبع۴
 مسـتقیم وجـود دارد: منـابع غیـر     گنوسی دو نوع منبـع مسـتقیم و غیـر    براي شناخت آیین

 در ردـ   مسـیحی  اعـم از مسـیحی و غیـر   ـ   ه نویسندگانیشود ک می مستقیم به منابعی گفته
  عبارتند از:، معتبرترین این نویسندگان 26اند. آیین گنوسی مطالبی را نوشته

و توضـیح   28والنتینـی  ه در ردک ـلیونی متوفاي ابتداي قرن دوم میلادي اسـت   27. ایرنئوس1
 نوشت. گذاران در مخالفت با بدعتتابی به نام کد مسیحی یاصول عقا

ردي بـر تمـام   تـابی بـه نـام    که ک ـمـیلادي اسـت    235رومی متوفاي سال  29هیپولیتوس .2
د ثنـوي رایـج زمـان خـود نگاشـته      یدر انتقاد از عقا 31ملات فلسفیأتو  30گذاران بدعت
 است.

 33مرقیـون  وهـا   ه در مخالفت با والنتینـی کمیلادي است  240متوفاي سال  32. ترتولیانوس3
 مطالبی نوشته است.

 میلادي. 215تا  211هاي  ندرانی متوفاي بین سالکاس 34لمنسک. 4
 .میلادي 254متوفاي حدود سال  35. اوریگنس5
  رده است.کگنوسی را نقد شناسی  ه هستیک . افلوطین6

  عبارتند از:، اما منابع مستقیم
  اند. ردهکر کذها  و رسالات گنوسیها  کتابه نویسندگان فوق از کهایی  . نقل قول1
 مسیحی است. که از گنوسی غیر. رسالات هرمسی 2
  36. متون مقدس ماندایی.3
، سـریانی ، ارمنـی ، یک ـتر، چینـی ، عربـی ، هاي فارسی (میانه و جدید) مانی به زبان . متون4

 یونانی و لاتینی.، قبطی
و  یانوسکبرو، ویانوسکشف شده است: متون اسکچندین متن گنوسی ، . در قرن نوزدهم5

 برولیننسیس.
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شـف شـد   کغـار   کدر یاي  وزهک، واقع در دره نیل 37»نجع حمادي«در م.  1945. در سال 6
ه قدمتشـان بـه قـرن دوم مـیلادي     کهاي گنوسی بود  تابکاملی از که حاوي مجموعه ک

هاي یونانی اصل بودند  قبطی از اصل یونانی یا از رونوشتهاي  گشت. آنها ترجمه برمی
دفن شـده  ، ماندن خاطر محفوظه ب گردآوري شده و. م 400هاي حدود  در سال و ظاهراً

سـیزده مجموعـه رسـاله اسـت و بخشـی از آنهـا چـاپ        ه شـامل  ک ـ این متون 38بودند.
، انـد  لیسـا در قـرون دوم و سـوم نوشـته    که آباء هایی ک ه ردیهک دهند می نشان 39اند، شده

تا ایـن   40هاست. ه و جامع درباره تعلیمات گنوسیهایی بسیار منصفان مشتمل بر گزارش
  41لیسا بود.کهاي آباء  بدعت نگاريها،  گنوسییگانه منبع شناخت ما از ، اواخر

  . خداشناسي گنوسي۵
ه بعضـی او  کخداي بزرگ وجود مطلق و مبدا هستی و ناشناخته است ، مذاهب گنوسی در

 قابل وصف و برتر از نشـان و  ، موجود قدیم غیرلکرا نور محض و بعضی دیگر او را پدر 
م.  137حدود سال  هکر گنوسی قرن دوم بود کترین متف بزرگ 42والنتینیوس اند. گمان نامیده

باشـد.   ياثـر و ، شـف شـد  که در نجع حمـادي  ک 43انجیل حقیقتتاب کداد. شاید  یتعلیم م
فلسـفه مسـیحی    که ی ـک ـاین بود احتمالاً  و هدفش دانست می والنتینیوس خود را مسیحی

ــد آورد  ــپدی ــیحی راک ــد مس ــانی  ه عقای ــع یون ــراي جوام ــد ب ــذیر  ةش ــر و روم خردپ مص
، »قبـل از پـدر  «، »قبـل از آغـاز  «ه ک ـاست در ابتـدا موجـودي بـود    والنتینوس معتقد 44سازد.

حتـی  ـ س  ک ـه هـیچ  ک ـپـدر ناشـناختنی اسـت     يوشـد.   مـی  نامیـده  »ونکس«و  »وتکس«
را پدر نادیدنی، کسـی کـه    وي، مصریانند او را بشناسند. انجیل توان نمیـ الاهی   موجودات

پدر سکوت، نور حقیقت نـور بـی حـد،    نور الانوار، نور مشیت، . ادا کرد توان نمی نامش را
الاهـی   تعـدادي موجـود  ، نادیدنی خواند. از این پدر حقیقی می خودآ، غریبه و موجود واقعاً

)aion (یا الاهی  اند. بین این موجودات را تشکیل داده 45صادر شدند که ملکوت یا ملأ اعلی
تـی دارنـد و خـداي    برتـري ذا  سلسله مراتبی وجود دارد که برخی بر برخی دیگـر ، انخدای
 زوجـی از موجـودات  ، کند. در هر مرتبـه  می تر را به طریق صدور ایجاد خداي پایین، بالاتر

قـرار   »گـرداب «یا  »قبل از پدر«یا  »قبل از آغاز«وجود دارد. اصل همه چیز و در ابتدا الاهی 
یـا   »لطـف «یـا   »فکـر «نث است بـه نـام   ؤغیر قابل درك است. همراه او خدایی م يدارد. و

و حقیقت کـه  است  46به نام فکر که مذکر شود می . از این جفت، یک جفت صادر»سکوت«
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آینـد. از   وجود میه نث) بؤ(مذکر) و حیات (م) logosدوم، کلمه ( نث است. از این زوجؤم
گردنـد. از زوج   هم یک زوج دیگر به نام انسان (مذکر) و کلیسا (مونث) ایجاد می این زوج

 صـادر الاهـی   و از زوج انسـان و کلیسـا دوازده موجـود   الاهـی   وجـود کلمه و حیات، ده م
. دهنـد  مـی  مـلا اعلـی را تشـکیل   الاهی  که موجوداتشوند  می 30که در مجموع شوند  می

بـر ورزیـد و بیشـتر از    که ک ـاست  Sophia (47نث، نامش حکمت (ؤمالاهی  آخرین موجود
 ،ایـن  اصل همه چیز را بشناسد و و »قبل از پدر«خواست عظمت  يمرتبه خود خواست. و

ار منصـرف  ک ـی داد و او را از این اعلی بود به او تسلّه ناظم ملأک »مرز«قابل قبول بود.  غیر
هـوس   مـت از میـل مفـرط و   کاسـت. ح  كقابـل در  غیر، که اصل اولرد و به او فهماند ک

یا آمد و چـون از  دنه ل و ظلمانی بکشبد، باردار شد و از او موجودي »قبل از آغاز«شناختنِ 
اعلـی  زاده از ملأ زاده خوانده شد. این موجـود حـرام   حرام، ت نگرفته بودأمت نشکجفت ح

رد و بـه خلـق عـالم    ک ـعلی اصل خود را فراموش اشدن از ملأ پس از خارج يرانده شد. و
در خـود داشـت. بـا    الاهـی   مقـداري از نـور  ، کمت بودمادي پرداخت. البته چون فرزند ح

که از مادرش به ارث رد و با نوري کخلق  خود عالم مادي و جسم انسان راقسمت ظلمانی 
و خـود  کنـد   می تنگی انسان در این جهان دل، روح انسان را آفرید. پس از چندي، برده بود
آید و انسان را با اصـل خـود    به زمین می، که از خدایان ملااعلی بودیابد. مسیح  می را غریبه

  48.کند می آشنا
ایـن   49.را آفریـده اسـت   آن تر بلکه روح کوچک؛ رگ نیستمخلوق خداي بز، عالم مادي

روزي همه چیزهایی را ، و خداي واقعی متعلق به خداي دانی یا ایزد آفریننده است، جهان
  50فرستد. یعنی جهان باقی می، گیرد و به جهان دیگر از او می، که به این ایزد متعلق است

و تـورات را شـیطانی   گیرند  می یکه خداي یهود یوها یرا بشرّ  خداي، ي مسیحیها گنوسی
هـایی   عالم بالا متفاوت است و بـا واسـطه   با و جوهراً . این عالم مادي ذاتاًدانند می و دنیوي

امـا برخـی   ؛ هفـت تـا هسـتند    كاین افلا . معمولاًشود می عالم بالا جدا از، ك باشنده افلاک
را سیصد و شصـت   كتعداد افلا، . بازیلیدوسدانند می تعداد آنها را بیش از اینها، ها گنوسی
ل زیادي براي روح عارف هنگام عـروج بـه نـور    کمش، ك. تعداد بسیار افلاداند می و پنچ تا

ه سدي بـراي  کاهریمن مخصوص به خود را دارد  کفل هر زیرا معمولاً؛ کند می اعلی ایجاد
  51سازد. عروج و سیر روح عارف می
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  گنوسيشناسي  . جهان۶
و بر  ساختاري ثنوي داردآنها شناسی  ه جهانکگنوسی این است هاي  لی همه نحلهکویژگی 

امـل و روحـانی   کجـداي از عـالم    املاًک ـو شـرّ   ه خلقت این جهانکاین باور مبتنی است 
این اعتقـاد مبتنـی بـر     53اعتقاد دارند.شرّ  جداگانه براي خیر و أبه دو مبدرو،  این از 52.است

ه ک ـ خـداي واحـد   ۀد ساختتوان نمی، و فساد و زشتیشرّ  این جهانِ پر از هکاین اصل است 
ه بـا  ک ـو نور ظلمت قائل شـد  شرّ  باید در آفرینش دو اصل خیر و. باشد خیرات است مبدأ

، انگیـز  سـف أدر اثر این آمیـزش  . اند همه تضاد و اختلاف عمیق در طبیعتشان به هم آمیخته
اصل خود دور مانده و غریب و ناآشنا شده است. آنچـه  از ، ردهکانسان به این جهان هبوط 

اصل علوي و روحانی و نـورانی  همان ، این جهان است موجب غربت و بیگانگی انسان در
ه خود از این جهـان اسـت. انسـان از ایـن     کنه اصل مادي و جسمانی و ظلمانی او ، اوست

فقـط در سـایه   . نی استسرگردا دچار حیران ودلیل به همین . اصل علوي خود ناآگاه است
د از آن اصل شریف آگاه شود و غربـت خـود را   توان می گنوسیس یا معرفت شهودي باطنی
در عرفـان و  ، ز جویـد. ایـن قسـمت از مبـادي گنوسـی     احساس و روزگار وصل خود را با

دار اسـلامی شـواهد    بـراي آن در اشـعار عرفـاي نـام    . تصوف اسلامی نیز وارد شـده اسـت  
؛ آور این اعتقاد استیاد، سینا درباره اصل روح ه عینیه ابنقصید .کردبیان  توان می شماري بی

  54عرفان و فلسفه اسلامی بر پایه توحید مطلق بنا شده است. ،اما برخلاف ثنویت گنوسی
، کنـد  ك مـی و در بینـد  می هکشخص گنوسی هر چه را شناسی،  این نوع جهاناساس بر 

عـالم تجربـی و   ، . این دو قطـب متضـاد  دهد می قرارشرّ  وی از دو قطب متضاد خیر کدر ی
عالم تولد و مرگ است و عاقبـت روزي بـه    تجربی عالم مادي، متغیر وعالم متعالی است: عالم 

کنـد و ظلمـت و تـاریکی     رانی می ریا، خشونت، قدرت و فساد حکم ؛رسد. در این عالم پایان می
حیـات واقعـی در    ش، سکون و پـاکی اسـت. اصـولاً   عالم زندگی، آرام ؛عالم متعالی. نموداراست

  55.نامند می حقیقی و بدون مرز است و آن را عالم نور، عالم متعالی است که عالمی روحانی
آیین گنوسی جهان برتر یعنـی جهـان   ، مقابل جهان مادي گذرا و فانی مرگ و ولادت در

. پیـرو آیـین   دهـد  مـی  قـرار ناپذیري را تغییر فساد ناپذیري و ثبات و دوام، حیات واقعی
به نسـل و نـژاد دیگـري     »متعلق«بیگانه و  املاًکه در این جهان ککند  می گنوسی احساس

است و در شرّ  یدهیزا، ه هستی ماديکو بر این اعتقاد است کند  می است. او جهان را نفی
 56نقطه مقابلِ تنها واقعیت حقیقی و متعال قرار دارد.
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ه نتیجـه آن در  شـود ک ـ  مـی  ر نوعی بدبینی به جهـان مـادي  دچا، فرد گنوسیس بدین جهت
  57ست.ها گنوسی احتراز از لذایذ و شهوات و خوشی بسیاري از مذاهب

  گنوسيشناسي  . انسان۷
ه خلقـت جهـان در اثـر خطـا یـا      ک ـگنوسیسیان بر این این باورند ، که اشاره شدگونه  همان
موجـب امتـزاج و   . ایـن امـر   تاده استدربار خداي خیر اتفاق افی از خدایان کطلبی ی زیاده

جهـان مـادي و جسـم انسـان را بـدون      ، با خیر شده است. آفریننده این جهـان شرّ  آمیزش
ه در کتنها موجودي است ، اما روح انسان؛ کند می ارتباط وجودي با جهان خداي خیر خلق

نورانیـت جهـان   ی در ارتبـاط اسـت؛ زیـرا از خیـر و     کبا جهان نور و نیشرّ  جهان مادي و
  متعالی ساخته شده است.

 ـگرایانه است  نوعی آموزه ثنویت، گنوسی ۀعنصر اصلی در فلسف وجـود  ، ه بـر طبـق آن  ک
در عالم پست مادي اما ؛ ه اصل و منشأ آن از عالم بالا استکدارد اي الاهی  بارقه، انسانی
 بـه  بایـد ـ   روح نییعالاهی ـ   رده و در آنجا اسیر و زندانی شده است. این بارقهکهبوط 

  58باز گردد. خود مألوف وطن به و بگریزد مادي عالم از، ندک پیدا معرفت خودالاهی  منشأ
مند اسـت. بـدن انسـان بـه      ه با روح خود از خیر بهرهکانسان تنها موجودي است رو،  این از

خلق و روح او نور یا تصویري اسـت از خـداي خیـر. انسـان در جهـانی کـه       ع، دست صان
 گـور و ، . گنوسی تن را زندانکند می خود را غریب و بیگانه حس، شرّ است خداي مخلوق

 ه روح را در ایـن عـالم نگـاه   ک ـاوسـت  . وسیله تحقیر و رنـج اسـت  ، نامد. تن انگیز میتنفر
 از نـور اي  ه بارقـه ک ـ کند. ولـی روح ه او منشأ خود را فراموش شود ک میموجب  و دارد می

ن ک ـاعلی بپیوندد. ایـن رهـایی مم  به ملأخواهد  می وکند  می تنگی شروع به دل، الاهی است
او را بـه سـرمنزل   ، اسـت ه همـان خـداي خیـر    ک ـ نیست مگر با عرفان. شناخت نور مطلق

ه ک ـند کباید به جایی سفر ، به این جهان تعلق ندارد که ذاتاً کند. انسان می مقصود راهنمایی
  59جهان مادي رهایی یابد. ه از اینکپس تمام تلاشش این است ؛ خاستگاه اوست

 ند و جسـم را زنـدانی  دانسـت  مـی  از مـاده و روح اي  انسان را آمیزه، پیروان آیین گنوسی
که  روح، آن اسیر شده است. در درون این آمیزه ه روح پس از هبوط خود درکند دید می

اسـت.  ناپذیر ماند؛ زیرا فسـاد  می آونی از همان سنخ جوهر مینویی است، پاك و منزه باقی
هـاي گنوسـی اسـت.     بودن، بخشی از واژگان کلامی همه نظـام فساد ناپذیر اصطلاح فنی

ی از ساحت روح است و جوهره جـاودانگی را  یجز، آنالاهی  ناپذیري به علت منشأفساد
  60شده است. کدر ماده منهم، ؛ هر چند روح با زندانی شدن در تندهد می یلکتش
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  گنوسيشناسي  . نجات۸
ه نتیجـه طبیعـی اعتقـاد بـه اصـل      ک ـاز اصول عامه مذاهب گنوسـی اسـت   رهایی  و نجات

بایـد از  ، کی و قداست اولیـه است. انسان براي بازگشت به پاشرّ  دوگانگی و دو مبدا خیر و
گنوسیس بر آموزه نجـات از طریـق    61ماده آزاد و به گوهر روحانی خود واصل شود. ۀسلط

  62ید دارد.کأمعرفت ت
آیـد. منجـی آسـمانی بـراي      دسـت مـی  ه بند تن ب ي روح از تختهآزاد ۀرستگاري در نتیج

اش را به او یادآور شود  الاهی تا اصل و منشأکند  می برانگیخیتن خاطره روح اسیر دخالت
نوعی اشتیاق سوزان را براي بازگشت ، قی خود را بشناسد. ... این شناختحقی »ذات«و او 

یعنـی  ؛ شود می گاه مرحله دوم آغاز سازد. آن می به منزلگاه راستین خود در او [روح] بیدار
در متـون همـه   ، . توصیف این عروج (یا سفر بازگشت)»قلمرو حیات«مرحله بازگشت به 

. این سفر عبارت است از: فقر و محرومیت و رهایی از قیود شود می گنوسی یافتهاي  فرقه
و ورود الاهـی   شـد حضـور راهبـر و مر  ، گذرد شمار می ه از مخاطرات بیکراهی ، مادي

پیروزمندانه به بهشت آسمانی براي حیات فناناپذیر و جاودان در نور و روشنایی خجسـته.  
اعلـی  بار دیگـر در ملأ  کیاند،  ه روزي زندانی تن بودهکجمع شدن و اتحاد همه ارواحی 

  63گیرد. صورت می
 ـ نمـی  اريکبه تنهایی ، انسان براي نجات از این جهان اصـل خـود را    د انجـام دهـد. او  توان

احتیـاج بـه   رو،  این از؛ آمده استبه وجود  سی و خمودي در اوح کرده و نوعی بیفراموش 
صـورت  الاهی  انسان عامل نجات خود نیست و باید دخالتی، از خارج دارد. در واقع کمک

کـه یکـی    یحعیسی مس بین برود. مسیحیان گنوسی معتقدندگیرد تا این خطا و فراموشی از 
شـود و   براي نجات انسان به زمین آمده است. کلمه متجسـد مـی  ، الاهی است از موجودات

گیرد. در انجیل مصریان آمده است که نجـات   جاي می، قلب کسانی که او را باور ندارند در
 ،یوحنـا آپوکریفـاي   ۀگیرد. در رسال صورت می، شود اي متولد می که از باکره هبه وسیله کلم

قفـل زده شـده و آنهـا بـدون     هـا   انسـان  ده است و بر قلبجهان به عنوان ظلمت معرفی ش
ه ک ـاست الاهی  موجودي، . منجیمیرند می شناخت حق و خداي حقیقت در ظلمت محض

 و تا میانه زندان جهان پـایین  گردد می و به طور مخفیانه وارد جهان ظلمتشود  می متجسد
  64آید. نسان به جهان میاو چندین بار براي نجات ا. شناسد نمی س او راکهیچ . رود می

 هـاي  انسـان دسـته   ک: یکند می را به سه دسته تقسیمها  انسان باب نجات در، والنتینوس
نـد و  ا قـرار داشـته، بـراي همیشـه محکـوم      ویک هستند که در حاکمیت مادهیا چ »شَهوَانی«
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نیـز  نجات نخواهند یافت. عوام مردم و بیشتر کسانی که به ادیـان رومـی اعتقـاد داشـتند و     
روند. دسته دوم نفسیون هستند کـه هـر چنـد ایمـان و      یهودیان جزء این دسته به شمار می

دسته است و بیشتر  نفس هستند. نجات و عرفان براي اینتأثیر  عمل صالح دارند، اما تحت
 این دسـته از . هستند ها و گنوسی »روحانیون«مسیحیان در این گروه جاي دارند. دسته سوم 

ند واحتیـاجی بـه عرفـان و    ا یافتگان روح قرار داشته، از ابتدا جزء نجاتتأثیر  تحتها  انسان
  65مسیح ندارند. دخالت

رهـایی از  ، حت سلبی و ایجابی اسـت. سـاحت سـلبی   گفتنی است نجات داراي دو سا
و آرامـش اسـت.   ون کرسیدن به س ـ، است و ساحت ایجابی آن جهان مادي و زمان و تغییر

 معـاد و پایـان بـراي   ، به همین دلیـل . خواهد بود امعن ان و تغییر بیزم، بیرون از جهان مادي
و نجات همـان عرفـان   ، و ابطال زمان، بازسازي آنچه در اصل بوده گنوسی عبارت است از

آید  می دسته این آرامش در این جهان ب. ی و بازگشت به آرامش ابتدایی استه غیر زمانک
 امـل کامـا وقتـی نهـایی و    . نـد کن است براي مرد روحانی ادامـه پیـدا   کو زندگی مادي مم

نجـات نهـایی و معـاد گنوسـی در     ، انی نیز نابود گردد. بنـابراین ه جسم مرد روحشود ک می
  اولیه و نور مطلق تحقق خواهد یافت. أبازگشت به مبد

  ٦٦پذيري مسيحيت از آيين گنوسيتأثير  .۹
هـا قابـل فهـم     اعتقادات خـود را بـراي همـه فرهنـگ    ه کلمان مسیحی براي اینکنخستین مت

و یا دنیاي رومی پیوند دادند. ، فرهنگ یونانی، مسیحی را با سنت یهوديهاي  آموزه، سازند
ه بـه  ک ـدفاعیه مسیحی است  کاز یاي  اثر یوستین شهید نمونه 67،تاب گفت و گو با تریفوک

اي اسـت از اندیشـه    ز نمونـه آثار فلسـفی اریجـن نی ـ  . شود می یهودي متوسل كعقل و ادرا
مسـیحی  هاي  گنوسی ،. در این زمینهشود می ه در فضاي سنت عقلی یونان مطرحک مسیحی
تــرین  ه در قــرن دوم مــیلادي بــه وجــود آمدنــد. مهــمکــلمــانی بودنــد کمتتــرین  افراطــی

ــیحی گنوســیس ــاي مس ــد از، ه ــارت بودن ــدوس عب ــوس 68،بازیلی ــوس 69،والنتین  70،پتولمئ
رسـتگاري از  ، کلمـان این دسـته از مت  74مرقیون. و 73راتسکورپوک 72،باردسانس 71،لئونکهرا

مـزي  مـت ر کدادند و معتقد بودند براي نیل به بهشـت بایـد ح   طریق معرفت را آموزش می
گذار شناخته شدند. بـه  موجب ه بعدها کعادي و رمزي بود  آموخت. تعالیم آنان چنان غیر

متر فـوق  که موجودي کبل؛ خداي اعلی نبود، ه استکه عالم را آفرید خداي یهود، نظر آنان
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ه ک ـد خدا باشد. هنگامی توان نمی ه شیطانی و احمق است وکبود  75به نام یالدابوت، طبیعی
 را درالاهـی   رفته قدرت معنوي بخشِ به سرقت، کردند او و فرشتگانش آدم و حوا را خلق

هـاي پسـر    طول تاریخ بشـر در نسـل  این قدرت الاهی در هاي  ه جرقهکقرار دادند ها  انسان
نامیدند. بـه   می »فرزندان شیث«خود را  ها گنوسیرو،  از این؛ یعنی شیث باقی ماند، سوم آدم

ه خداونـد در او تجسـد یافـت تـا     ک ـاست الاهی  عیسی فرستاده، هاي مسیحی گنوسینظر 
نیـاي مـادي   ه در دام دک ـ اي هـی ند و آنهـا را بـه عنـوان موجـودات الا    کرا بیدار ها  گنوسی

دادنـد   به بیچارگان مسیحی امید مـی ها  گنوسی 76شان باز گرداند. شت واقعیبه سر، اند افتاده
ه آنان با عالم معنوي دوباره پیونـد  کخانه واقعی آنان نیست و مقدر شده است ، که این دنیا

 سـانی کهاي آن از بین خواهـد رفـت.    حیات جسمانی و همه بیماري، در عالم معنوي. یابند
ه امیـدي بـه نجاتشـان نبـود.     کشدند  نامیده می »فرزندان قابیل« ،پذیرفتند نمی ه این پیام راک

  77اند. نوشتهها  ریفایی را گنوسیکبسیاري از اناجیل آپو
بایسـت بـه    مـی  لیسـا کگذشتند و ه اولین نسل از رسولان درکگاه  آن، در اواخر قرن اول

یشـان یونـانی   کآسـاي نو  گسترش نهاد. ورود سیلرانی رو به بح، ردک یه میکرهبري تازه ت
 ـتی مواجـه شـدند   کلیساها با حرکرد. ... کرا وارد این نهضت اي  عقاید تازه، زبان ه بـه  ک
امـا  ، ه به عنوان تفسـیر صـحیح  ک، ها به آیین گنوسی معروف بودند... این اندیشه، کلیطور

یهـودي  هـاي   رقـه اسـن  گـري و نیـز ف   عقاید مسیحی رواج یافت از عرفان یونانی مرموز
ثیرهاي زرتشتی نیز وجود داشت. آیـین  أت، ري]کدر میان این منابع [ف، سرچشمه گرفته بود

ه بیرون از میراث یهودي ریشه داشـتند. در  کسانی واقع شد کگنوسی اغلب مورد استقبال 
ننده بود. ک نگران، یشک از دیدگاه مسیحیت درست، تکابعاد این حر، طول قرن دوم میلادي

هود و عهد عتیق بود. از نده از ضدیت با آیین یکتعالیم گنوسی آ، رفت گونه انتظار می همان
  78جریان گنوسی هم در بطن مسیحیت اولیه راه یافته بود. کی، سوي دیگر

 دانسـتند  شرّ می ونت انسان راکه دنیاي محل سکهاي گنوسی این بود  ویژگی اصلی گرایش
 هـاي  انسـان ه ک ـهست اي الاهی  بارقه ،ها درون برخی انسان ا درام. ه با خیر در تضاد استک
انـد،   از آنجا وجود یافتـه  ه نهایتاًاي ک هیالا أند به منشتوان می با رویگردانی از دنیا »روحانی«

 ،ماننـد. ایمـان گنوسـی    در بند ماده گرفتار مـی ، اند »جسمانی«ه ها ک انسان نند. سایرکصعود 
حدود بود. گنوسیسیان براي تبیین سرشت پلیـد جهـان و   ي و به گروهی خاص مآیینی سرّ

ک و ی ـالاهـی   بـه طـرح تمـایز میـان وجـود     ، تفاوت میان آیین گنوسی و تعالیم عهد عتیق
 »یهـوه «همـان  ، پرداختند. این آفریدگار، صادر شده استالاهی  ه از وجودک آفریدگار فروتر
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وجه همان ابَا یـا خـداي    و به هیچرحم و بوالهوس بوده  بی، ها گنوسیه از نظر کیهود است 
بخـش   گفت نبود. عیسی به عنـوان مسـیح یـا نجـات     ه عیسی از او سخن میکپدر مهربانی 

عیسـی   ةبازگردند. دربارالاهی  أقدرت یابند و به آن منش، روحانی هاي انسانفرستاده شد تا 
ه تنهـا  هـی، ک ـ الا نه تجسد جسـمانی وجـود  ، ه عیساي انسانکاعتقاد بر این بود  هم عموماً

  به همین جهت 79س شد.که در صحنه تاریخ انسانی منعکبود اي  جلوه
انسان بودن عیسـی را  ، )کغنوصی (ناستیهاي  اندیشهتأثیر  تحت، برخی مسیحیان نخستین

خدا براي بشر  ه معرفت اسرارآمیزي ازکند دانست اي می ردند. غنوصیان وي را فرشتهکار کان
گفتند عیسی جسم بشري   گرایان) میها (ظاهر تیستکبه نام دوآورده است. همچنین گروهی 

  80آمده بود. آدمی در لکه وي فقط از نظر ظاهر به شکبل، نداشت و بر صلیب نمرد
 ، تمـایلات ضـد  گنوسـیس تأثیر  تحت، میلادي) 160ي حدود سال امتوف(، مرقیون مسیحی

اعتقادات مسـیحی را تهدیـد   ه تمامیت کرد کیهودي از خود نشان داد و دیدگاهی را مطرح 
ب امـا در بـا  ، بسـتگی چنـدانی بـه عرفـان نداشـت      دل ها گنوسیه همانند کرد. او با اینک می

عشـق  ، کـنش نشـان داد. از نگـاه او   بـه شـدت وا  ، شریعت موجود در متون مقـدس عبـري  
ته واقف بود و جوامع مسـیحی بـا تـداوم    کوضوح بر این نه ترین چیز است و پولس ب مهم

» یهـوه «، انـد. از نظـر مرقیـون    به استفاده از عهد عتیق به بینش پولس پشت پـا زده بخشیدن 
ه خداي حقیقی را بر کسی است کعیسی اولین ، به اعتقاد او 81.همان جهان آفرین شریر بود

ه یهوه بر وجـود  ک، ک عیسی خود را از اسارت جسممکباید به ها  انسان. ردکشف کآدمیان 
خود را از حـبس تـن   ، که معبود عیسی استمتعال  خداي رحیم واو نهاده است و به یاري 

ننـد و  که همه آدمیان از عیسی و پولس حواري پیـروي  کسزاوار است  رو این آزاد سازد. از
 نند در دنیا و عقبـا در کسعی ، ك و گذشتن از عالم جسمانیو تر ،تجرد ،به وسیله رهبانیت

د و بـراي شـرح و   رکتفا نکبه این دعاوي ای و خیر داخل شوند. مرقیون کوت خداي نیکمل
لمـات  کبعضـی از  . ردک ـبراي اصحاب خود تحریر  کتاب مقدس نوین، اثبات نظریات خود

ه در آن هرگونـه عبـاراتی   کرد کلیف أپولس وانجیل لوقا را به هم آمیخت و انجیلی جدید ت
بـر  عـلاوه   يرد. وک ـاز آن حـذف  ، سـاخت  ه عیسی را با خداي عهـد عتیـق متصـل مـی    ک

لیسـایی نـوین   ک لیساي روم قطـع سـاخت و  کقدمی فراتر نهاد و رابطه خود را با ، ارهاک این
خصوص ه ب، کلیساي مرقیون تا قرن پنجم میلادي 82رد.کسیس أپیروان خویش ت مخصوص

در سوریه دوام آورد. مرقیون با ثنویت جهان شناختی خـود مقابلـه پـولس بـا جهـان بینـی       
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را از هـم متمـایز   مسـیحیت   دو دیـن یهودیـت و   أخدا و منش هکیهودي را به حدي رساند 
دین یهود خدا و تاریخی جدا از دین مسیحیت وتاریخ آن دارد. مرقیـون  ، ساخت. به نظر او

به دو منبع و اصل جدا براي این دو دین قائل بود: یهودیت زمینی و ستمگرانه و مسـیحیت  
یحیت بـر ایمـان و خیـر.    داشت و مس ـید کأیهودیت بر شریعت و عدالت ت؛ وکآسمانی و نی
ه ک ـ، داشت: خداي برتـر و متعـالی   دیگر وجودکبراي او دو خداي متمایز از ی بدین ترتیب
، ه شناخته شـده ک، و پدر عیسی مسیح است و خداي سافلغریبه و ناشناختنی ، خداي خیر

در  زیـرا ، خداي متعالی ناشـناخته اسـت  ؛ صانع و خالق جهان و خداي یهود است، ارکستم
خلقت دخالتی نداشته است و نشانی از او در جهان نیست تا شناخته گردد. فقط بـا ظهـور   

ه خـداي  ک ـمرقیون معتقـد بـود    83ه بشریت به وجود او پی برده است.کعیسی مسیح است 
ه حتـی خـداي یهـود نیـز از وجـود او      کتعالی او به حدي است ، خیر برتر از این خداست

پسر خـود را بـراي    ،مشاهده رنج و حقارت بشر در این جهاناطلاع است. خداي خیر با  بی
بـدون هـیچ    که خداي خیرنجات انسان از این بدبختی به زمین فرستاد. نجات لطفی است 

رهانـد تـا    آدمیـان را از جهـان و خـداي آن مـی    ، . مسـیح کند می داشتی به انسان اعطا چشم
خداي خیر انسـان  ، ه اعتقاد مرقیونوت اعلی راه یابند. بکفرزندان خداي خیر شوند و به مل

 ويکه بـر روي صـلیب ریختـه شـد.     را از خداي سافل خرید و قیمت آن خون مسیح بود 
ه همانند پولس بر ایمان به عنوان راه نجـات  کبل، دانست عرفان صرف را موجب نجات نمی

 با این جهـان ارتباط خود را ، کنیافتگان باید تا پایان جهان و تا حد مم رد. نجاتک ید میکأت
  84نند و زهد در پیش بگیرند.کباید از ازدواج خودداري  نند.کم ک ،استشرّ  ه مظهرک

تـرین   كی از خطرنـا ک ـگـري را ی  لیسـا گنوسـی  کیش و آبـاء  ک ـ جامعه مسـیحی راسـت  
لیسا در اعتـراض بـه   رو ک این از 85رو شوند. هبایست با آن روب ه میکشمردند  می هایی بدعت

  مهم انجام داد: ارکآراي اهل بدعت دو 
تابی بـه نـام   کمیلادي  185. مردي به نام ایرنایوس اسقف شهر لیون در حدود سال کی

ه ک ـرد ک ـتاب استدلال کدر این  يرد. وکه شهرت بسیاري پیدا کرد کمنتشر  86،برضد بدعت
لام رسولان باشد؛ زیـرا  که مستند به کآن است ، مان صحیح و عقیده درست دین مسیحیای

قابـل  ، هـا نباشـد   یعنی اناجیل و رسـاله ، کلام آنهاامل داشتند و هر چه موافق کآنها معرفت 
شید و کبر مبادي گنوستیسیسم و فرقه مرقیونیه خط بطلان  به همین دلیل. قبول نخواهد بود
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سـیس  أی از رسـولان ت ک ـه یکلیسایی بیاموزند کمنان باید تعالیم عیسی را از طریق ؤگفت م
لیسـاهاي  هـاي ک  به وسیله مواعظ و نوشـته  منحصراً، کاملرده باشد. اصول دین صحیح و ک

 به خوبی از ایـن رد ، کلیساهاي غربهمه  87بس. ورسد  می اسقفان به افراد رسل عیسوي و
 150هاي بـین   ی از سالکلیسا در یکلیساي روم و در آن کویژه ه ب، کردندایرنایوس استقبال 

من ؤه شخص م ـکهماهنگ با موضع ایرنایوس) تحریر گردید اي ( نامهدمیلادي اعتقا 175و 
ه درست بر خـلاف مبـادي   ک کرد. مفاد این اعتقادنامه رار میکرا ت آن، در هنگام تعمید یافتن

آن و  بـردار گشـت   نام »اعتقاد نامه حواریون«لیسا به نام کدر نزد ، ها و مرقیون بود گنوسیس
لمه شهادت کو رسوم بزرگان دین مسیح. متن قدیم آن  درست منطبق است با قواعد اصلی

  از این قرار است:
ه مفهوم ضد گنوسی این شهادت را کبراي آن من ایمان دارم به خداي پدر قادر متعال [بعداً

را پس از قادر متعال افزودند.] و به عیسی مسیح  »صانع آسمان و زمین«کنند عبارت بیشتر 
از روح القدس و مریم عذرا تولد یافت و در عهد پیلاطس به ه ک خداوند ما، پسر یگانه او

 ـولی روز سوم از میان اموات قیام ، صلیب آویخته شد و مدفون گشت رد و بـه آسـمان   ک
 ـه بار دیگر خواهد آمـد  کاز آنجا . نون در پیش پدر نشسته استکصعود فرمود و ا ه در ک

لیسـاي  کم بـه روح القـدس و   م فرماید. و من ایمـان دار کزندگان و مردگان به عدالت ح
  88ب و رستخیز جسد مادي بعد از موت.مقدس و به غفران و ذنو

کتـب مقـدس بـود. در    تحریر قانونی ، کلیسا در آن تاریخ انجام داده کار مهم دیگري کدو. 
تـاب موسـوم بـه عهـد جدیـد      که ک ـلمه شـدند  کلیسا متفق الکسراسر اهل ، اواخر قرن دوم

 باطـل و ، انجیـل مجعـول موجـود اسـت    ه در کتب و رسالاتی کقانونیت و سندیت دارد و 
ل گرفـت و  کمجموعه فعلی عهد جدیـد در فراینـدي طـولانی ش ـ   رو،  این از 89ضلال است.

نـار گذاشـته شـد. معیـار     کریفـا  کهـاي آپو  مانند انجیـل ، كوکمجعول و مش كمدار اسناد و
موافقـت  ، رسـولان بـه ارث مانـده   ه از ک کلیساه آیا با تعالیم مصوب کانتخاب آثار این بود 

بـدین  90اواخر قرن دوم معتبر شناخته شد. یا خیر. بخش عمده مجموعه عهد جدید در رددا
بـه ظـاهر   ، اري انحرافـی و بـدعت آمیـز   ک ـعقاید گنوسی در مسیحیت به عنـوان اف ، ترتیب

اسـت  ته اساسـی  کرد این نکبه آن اذعان  توان می هکاما چیزي ، جایگاه خود را از دست داد
و نجـات   ار و اعتقادات پولس درباره حضرت عیسی و شریعت حضـرت موسـی  که افک

تـأثیر   ایـن آیـین بـدعت آمیـز     خـود از ، م برجهان مسیحیت اسـت که امروزه حا، کمسیحی
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 پـولس بـه خـوبی ایـن آیـین را     ، ه مرقیـون هـم اذعـان داشـت    کگونه  همان. پذیرفته است
ه گنوسیسـیان  ک ـهمه و همان چیزهایی است ، ارش درباره این موضوعاتکو اف شناخت می

  مسیحی بدان اعتراف داشتند.

  ي. نقد و بررس۱۰
 د آنهـا ی ـاز اهم عقا یبرخ ینجا به نقد و بررسیدر اها،  گنوسیدگاه یطرفانه د یان بیپس از ب

  م:یپرداز می
ی، متعـال  يناقص و محدود است. اگـر خـدا   يتصوری، متعال ياز خدا ها گنوسیتصور 

ی مطلـق را  رخـواه یقـدرت و خ ، از جمله علـم  یمتعال يخدا یکاوصاف  همهخداست و 
ه بدون اطـلاع  کرد کگر را تصور ید ییخدا، نامحدود ين خداینار اکه در کمعنا ندارد دارد، 

و شود  می نقض یمتعال يخدا بودن خدا، ن سخنیبا اباشد. ده یرا آفر يو اذن او جهان ماد
گر و فروتر را ید ییتوسط خدا يخلقت جهان ماد توان نمی نی. بنابراگردد می آن اثبات ینف
 یقـه معن ـ یالوجـود بحق  یلا موثر ف ـ« :معتقدند یه فلاسفه اسلامکه همان گونه کبل، رفتیپذ
  92».ن موجودکل ممکمبدء ل یان الواجب تعال«و  91،»لمه الا االله سبحانهکال

ر یآنهـا در تفس ـ  ینـاتوان ، نـد ت اعتقاد داریه به ثنوک یانیر ادیو سا ها گنوسیده یعق أمنش
اسـت. در   يدرنظـام جهـان مـاد    یو اخلاق ـ یعیه و فهم شرور طبینش و در توجینظام آفر

ن و یبهتـر  یه نظام هسـت ک ده استیرس یبه اثبات عقل یلام اسلامکه در فلسفه و ک یصورت
 جاد شده است. نظام عـالم یت و اهتمام حضرت حق ایه با عناکچرا  ؛ن نظام استیاستوارتر

نـدارد. مرحـوم    یبدان راه ییه ضعف و نارساکاست  یواجب تعال یقه علم ذاتیجلوه و رق
  یسند:نو یله مئن مسین اییدر تب ییعلامه طباطبا

از دو حـال   ءیرا وجـود ش ـ یبر سه قسم است؛ ز یحصر عقل یکدر  یهست یلکعوالم 
مـالات  ک ۀهم ـ هک ـاسـت  اي  به گونـه  یعنی ؛ا مشوب به قوه و استعداد استیست؛ یرون نیب

ت ک ـه بـر اثـر حر  کبلست؛ یش حاصل نین الحصول از آغاز وجودش براکمم يو ثانو یاول
ا آن ی ـو . ن قسم عالم ماده اسـت یایابد.  می مالات دستکج بدان یبه تدر یوعرض يجوهر

نشـش  ین الحصول را در آغاز آفرکمم يو ثانو یمالات اولکه همه کاست اي  وجود به گونه
ن ی ـدست آورد. اه را نداشته باشد و سپس آن را ب یمالکان ندارد کام رو این . ازباشد می دارا

و  م، ک ـفکی ـاما آثار مـاده را ماننـد   یا از ماده مجرد است، را یقسم خود بر دو قسم است؛ ز
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ن قسـم عـالم مثـال    ی ـه به اکرا واجد است شود  می ملحق يه به جسم مادک یگر اعراضید
ن قسـم عـالم   ی ـه اکه هم از ماده و هم از آثار ماده مبرا و مجرد است کنیا ای وشود  می گفته

کـه از جهـت شـدت و    سه عـالم اسـت    یهست یلکعوالم  ین. بنابرادهد می لکیعقل را تش
ی ان آنهـا ناش ـ یت میت و معلولیه از رابطه علکدارند  یگر ترتب طولیدیکبر ضعف وجود، 

ی ن آن به واجب تعـال یتر یکو نزد یانکام ن مراتب وجودیبرتر ی،. مرتبه وجود عقلشود می
اسـت و خـودش واسـطه در     یمعلولِ واجـب تعـال  ، و بدون واسطه ماًیه مستقکچرا است؛ 

جلوه و معلول عالم عقـل و  باشد. مرتبه عالم مثال،  می عالم مثال یعن، یمادون نش عالمیآفر
ن نظـام  یوتریک ـن، یل ـنظـام عق رو،  ایـن  باشد. از می اتیمرتبه ماده و ماد يخودش علت برا

 یه نظـام عقل ـ یه سـا ک ـقـرار دارد   ینظام مثالن آن است و در مرتبه بعد، یستوارترن و اکمم
رعالم ینظام فراگیجه، باشد. در نت می ه عالم مثالیه ساکاست  ينظام ماداست و به دنبال آن، 

  93ن آن است.ین و استوارکن نظام ممیوتریکن
ت واجـب  ین شرور با عنایه چگونه اکنیو ا يعالم ماده و فهم شرور در یتوج ةاما دربار

دربـاره   یصـرف نظـر از مباحـث فلسـف     :د گفتیباینش او سازگار است، و اتقان آفر یتعال
تنهـا  شـرّ   ه بروز و ظهـور کد ینما ي میته ضرورکن نیتوجه به ااند،  یه شرور امور عدمکنیا

  است: يدر عالم ماد
 ـتتنـازع ف  یالت، المادهفمجال الشرّ و مداره هو عالم   ـتمـانع ف یو ، ه الاضـداد ی ه مختلـف  ی

 ـهـا التغ  لازمی یالت، هیه و العرضیات الجوهرکه الحریف يو تجر، الاسباب  ـ ی  یر مـن ذات ال
مال. و الشرور من لوازم وجود الماده القابلـه للصـور المختلفـه و    ک یمال الکو من ، ذات

اذا ، جنبهـا  یره فیحق، راتیمغلوبه للخ، انتکما فیک، ر انهایمالات المتنوعه المتخالفه؛ غکال
  94ها.یست الیق

و ، ش دارنـد کشـم که در آن اضـداد بـا هـم    کهمان عالم ماده است شرّ  دان بروزیم ینبنابرا
ه مـلازم بـا   ک یو عرض يات جوهرکدارند و حر یباز متأثیر  گر را ازیدیکاسباب گوناگون 

. شـرور  دهـد  ي میدر آن رو، گر استیمال دکمال به ک یکگر و یذات به ذات د یکتبدل 
 يهـا  مـال کت صـور گونـاگون و   یه قابلکاست اي  موجود در عالم ماده از لوازم وجود ماده

 ـی ـسه با خیهر چه باشد در مقاین شرور، متنوع و مخالف هم را دارد. اما ا ه در ک ـ یر فراوان
  ز است.یو ناچ كبس اند، نارش استک

یا واجـد  ه اش ـک ـاسـت   یر فراوانیخ ۀلازمیا همراه است، شه با اک کیشرور اند، در واقع
و بـالتبع بـه    اًی ـرد و ثانی ـگ یرات تعلـق م ـ ی ـبه خ و اصالتاً قصد و اراده اولاًرو،  این ازند. ا نآ
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ي بـالعرض در قضـا  ، گـر یه لازمه آنهاست. پس شرور به قصد دوم و به عبارت دک يشرور
بـا نـور و   د، یبه نسبت خورش ـ توان ، میمطلبشدن  بهتر روشن يبرا 95.شود می واردالاهی 

کنـد.   نمی جادیا قتاًیه را حقیو ساکند  می جادیا قتاًیو حق د نور را واقعاًیه مثال زد. خورشیسا
 يمجـاز ، ه اسـت ید علت سایم خورشییه بگوکنید و ایه به خورشینسبت دادن سارو،  این از
شـود،   مـی  دای ـت نور پیاز محدوده یسایجاد شود، ه اکست ین يزیه چیبالعرض است. سا و
به آنهـا تعلـق    یقیقصد حقرو،  از این اند. گونه نیز ایت نور است. شرور نین محدودیه عکبل

  باشد. می و بالعرض يمجازي الاهی و دخول آنها در قضا نگرفته
خلقت  ۀد به فلسفیباکن است از او سر بزند، ه مماي ک یاما درباره انسان و شرور اخلاق

 يداراالاهـی   افعـال ، ه اولاًک ـن معنا یم است بدکیح يجه داشت. خالق انسان خداانسان تو
خـود هدفمنـد    يارهاکدر همه ، اًیثاندهد.  می ارها را به نحو احسن انجامکاتقان است و او 

نش انسـان بـر   یده اسـت. آفـر  ی ـافریجهت و عبـث ن  یرا بها  انسان ن جهان ویا یعن؛ یاست
 ودمـال خ ـ کد تا انسان به یخداوند است. خداوند انسان را آفرمت کو ح یرخواهیاساس خ

 ار خـود یه او با توان و اختکن است یمال انسان به اکبرسد. راه ، استالاهی  ه همان قربک
ی خـود برسـد،   قیمال حقکه انسان به کنیا يبرا، گرید. به عبارت دیمایامل را بپکر تین مسیا

م دو ک ـ د دستیباابد، یتحقق  ار انسان واقعاًیه اختکنیا يبرا ند وکت کار حرید از راه اختیبا
ند: راه خوب و درسـت و راه بـد و نادرسـت.    کانسان باشد تا بتواند انتخاب  يش رویراه پ

هـا و   يرد و هم بـد ک یها را معرف کیو پاها  یخداوند در درون انسان هم خوبین منظور، بد
ز بـه انسـان   یرا نالاهی  شد تا عقل و فطرتسبب ها  انسان لطف و محبت او به. ها را کیناپا
را به مدد انسان رساند تا بتواند راه درست و  یامبران بزرگیپینها، افزون بر همه ا. ه دهدیهد

ار خود به دو دسته یبا اختها  ، انسانانین مید. اما در ایمایابد و بپیمال را بک يم به سویمستق
. یه ـبـد و مخـالف اراده الا  هاي  و انسانالاهی  ع ارادهیخوب و مط هاي انسانم شدند: یتقس
 ياری ـاخت يارهـا که ک ـن اسـت  ی ـهمه تـلاش او ا کند،  می م را انتخابیه راه مستقک یانسان

ار ی ـه با اختک هایی انساناما ی خود برسد. قیمال حقکبه یله، وس نیخوب را انجام دهد تا بد
و موجبـات شـرور   شـوند   مـی  غرقها  ير در بدیدر آن مساند،  ردهکج را انتخاب کخود راه 

ار ی ـوجود اخت یمال انسانک ۀخلقت انسان و لازم ۀلازمین، شوند. بنابرا یدر جهان م یاخلاق
  96شوند. یدچار گناه مکرده، سوء استفاده  يار و آزادیاخت نیاز ا یاست و برخ يو آزاد
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را بـه   يریپـذ یرثأن تیاست شواهد ا یافی، کد گنوسیثر از عقاأت متیحینقد مس ياما برا
پولس یون اذعان داشت، ه مرقکگونه  همانرسد،  میم. به نظر ینبیان کار مختصر یصورت بس

بـا طـرح    97،وحنایو سپس ثر بود. پولس أو از آنها مت شناخت میرا  ید گنوسیعقا یبه خوب
هـا، آمـده اسـت،     انسان نجات يه براکپسر خداست و خود خداست  یسیه عکن مطالب یا
  را نشان دادند: يریرپذیثأن تیا املاًک

ه چون در صورت خدا بـود بـا   کز بود ین یسیح عیه در مسکر در شما باشد کن فیپس هم
رفت و در یرا پـذ  رده صـورت غـلام  ک یخود را خالیمت نشمرد، اما غنبوده را خدا برابر 

 ـ شتنیخویافت شد، ل انسان کشباهت مردمان شد. و چون در ش ه را فروتن ساخت و تا ب
  98د.یع گردیب مطیموت صله تا ب هکموت بل

  ذات اســت. ه بــا خــدا هــمکــبلیســت، ح مخلــوق خــدا نیمســ یســیع، ن نقــلیــمطــابق ا
  لمـه ک« 99؛»لمـه خـدا بـود   کلمـه نـزد خـدا بـود و     کلمه بـود و  کدر ابتدا « سد:ینو یوحنا می

 ـ، میدی ـو جـلال او را د ی، ض و راسـت یپـر از ف ـ ، ن شـد کان ما ساید و میجسم گرد  یجلال
  100».گانهیستۀ پسر یشا

خـود را از گنـاه    ییسـت بـه تنهـا   یقادر ن. ار استکانسان آلوده و گناهبه اعتقاد پولس، 
 یس ـیرد و در قالـب ع ک ـنجات انسان اقدام  يخداوند مهربان خودش برارو،  این برهاند. از

و پسـر  « را نجات بخشد:ها  انسان بیصل ينمودن خود بر رو یح مجسم شد تا با قربانیمس
مرتبه در اواخر عـالم ظـاهر شـد     یکن الان کل« 101؛»فاره گناهان ما شودکتا  را فرستادخود 

  102.»خود گناه را محو سازد یتا به قربان
ی ر معرف ـیشـر  یجهان ها گنوسین جهان را همانند یاید، از عهد جد ییپولس در فرازها

ر به حسب اراده خدا ین عالم حاضر شریگناهان ما داد تا ما را از ا يه خود را براک« :کند می
  103.»بخشد یو پدر ما خلاص

و  يو خالق جهان مادي شرّ هوه را خدای، یحیمسهاي  یگنوسکه اشاره شد، گونه  همان
پولس هـم شـرط نجـات و    یل، ن دلید به همیند. شادانست می عت تورات را متعلق به اویشر
  :داند می حیمس یسیمان به عیه تنها اکبلیعت، انسان را نه شر ییرها

مان بـه  یه به اکبل، شود یعت عادل شمرده نمیس از اعمال شرکچ یه هکافتم یه کاما چون 
 ـ یم تا از ایمان آوردیا یسیح عیما هم به مس، حیمس یسیع و نـه از اعمـال   ، حیمان بـه مس

عادل شـمرده نخواهـد    يچ بشریعت هیه از اعمال شرکرا یز؛ میعادل شمرده شو، عتیشر
  105ح عبث مرد.ینه مسیهر آ، عت بودیشررا اگر عدالت به یز 104شد.
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ی، ت پولس ـیحیمس يریپذیرثأتگر تیاکه همه حکد هست یدر عهد جد يگریشواهد فراوان د
  سد:ینو یل دورانت میآلود آن روزگار است. و كاتب شرکسم و میاز گنوس

 ـن بـر اثـر د  یو همچن، خودش یمانیو پش ینیبر اثر بدب، پولس  اش از شـده  دگاه دگرگـون ی
درباره ماده و جسم بـه عنـوان آلات    ینظرات افلاطون و رواقتأثیر  د تحتیشا و، حیمس
 ـ یان در مورد قربانکان و مشریهودیآداب و رسوم  يادآوریبا احتمالاً  و، شر  یـک ردن ک

جز ي، زیح چیه در سخنان مسکبه وجود آورد  یاتیهالا، فاره گناهان قومک يبرا »عهیبزطل«
وارث گناه آدم اسـت  د، یایبا یدنه ه از زن بک یهر انسان«فت: ایتوان  نمی ات مبهم از آنکن

توانـد نجـات    ، نمـی فـاره گنـاه اسـت   که ک یله مرگ پسر خداجز به وس ين ابدیو از نفر
ر یصغ يایآس، ان بود. مردم مصریهودیاز تر  ان قابل قبولکمشر يبرا ین مفهومیچن 106.»ابدی
ه به خاطر نجات یونوسوس، کس و دیس و آتیریمانند اوز یانیبه خدا یر زمانیونان از دیو

 ـ) و الئوتریل سوتر (منجیاز قب ییها اعتقاد داشتند. عنوان، بشر مرده بودند وس (رهاننـده)  ی
 ـ ک (خداوندگار) وسیورکان اطلاق شده بود. واژه ین خدایبه ا  ح اطـلاق یه پولس بـه مس
 ـ ونان به دیه و یسور يها شیشکه کبود  یهمان عنوانکند،  می مـرد و   مـی  هیونوسـوس، ک

  107داده بودند.، ساخت ی میرا عمل يرستگار

ت یحیو مس ـ ها شناسی گنوسی و انسانشناسی  جهانی، مطابق مطالب فوق ضعف خداشناس
ه خداونـد  ک ـنیآنها در بـاب نجـات انسـان و ا    يآرایجه، در نتگردد.  می ثر از آنها روشنأمت

ي برسـاند،  را بـه رسـتگار  هـا   ، انسـان شـدن  ینجات فرستاد تا با قربـان  يفرزند خود را برا
و  فرماید: میان یحیدر نقد سخنان مس ریمکخداوند در قرآن اساس خواهد بود.  یب یخرافات

و بـه  ، آورنـد  مـی  ه به زبانک. این سخنی است [باطل] »پسر خداست، مسیح«نصاري گفتند: 
شد؛ چگونه [از حـق]  کرا بشباهت دارد. خدا آنان اند  افر شدهکه پیش از این کسانی کگفتار 

  108)30توبه: (شوند؟ بازگردانده می
 ـ مـی  او يو امدادهای الاهی عقل و فطرت خود و با مدد وح کمکانسان مختار با  د توان

 را بـه  يت و رسـتگار یتا راه هـدا اند  امبران آمدهیپ را بشناسد. اصولاً يراه نجات و رستگار
 ـنبااه را بشناسند و بدان ملتزم شوند، ن ریه اک یسانکبشناسانند و ها  انسان چ تـرس و  ید ه ـی
 يدی ـدچـار گنـاه و پل   اناًیرستگار خواهند شد و اگر اح را قطعاًیرا به دل راه دهند؛ ز یخوف

توبـه بـه درگـاه خداونـد و طلـب      از گناه و آثـار آن،   یخلاصه تنها راه کد بدانند یشدند با
  109بخشنده است.ر و یپذ ه خداوند توبهکمغفرت از اوست؛ چرا 
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  گيري نتيجه
، پـیش از مسـیحیت ماننـد ایـران     کاتب فلسفیاعتقادات گنوسیسی در ادیان و مگذشت که 

میترائیسم و... ریشه دارد. شاخصه ، دین زردشتی، یهوديهاي  هقبرخی فر، روم، مصر، یونان
ناختی ن ش ـدر معرفت و عرفان باطنی و نیز ثنویت جهـا  توان می راها  اصلی این نوع اندیشه

د مخلوق خداي بـزرگ  توان نمی بنابراین. شرّ و فاسد است جهان، دانست. در تعالیم گنوسی
اسـت. بـدن و جسـم     بر به نام دمیـورج کو خیر باشد. جهان مادي آفریده خدایی نادان و مت

ه در کخیر است  تنها روح انسان از خداي. باشد می و پلید آدمی نیز همانند جهان مادي شر
، ه روح با بـدن مـادي آمیختـه شـده    کده گرفتار و زندانی شده است. اما از آنجا کاین ظلمت

رده است و باید به مدد خـداي متعـالی و خیـر بـه یـاد حقیقـت       کحقیقت خود را فراموش 
هـاي    یبخـش اسـت. گنوس ـ   اصیل خود بیفتد و بدان معرفت یابد. این معرفت باطنی نجات

راي نجات و یادآوري انسان فرزنـد یگانـه خـود    مسیحی معتقدند خداوند بزرگ و متعالی ب
نجات و عیسـی  ، گنوسی درباره انسانهاي  عیسی مسیح را به یاري او فرستاده است. آموزه

پـولس و یوحنـا نویسـنده    هـاي   و نامهها  مسیح در تعالیم عهد جدید به خصوص در رساله
از آیـین گنوسـی اسـت.    دو  پـذیري آن تأثیربیـانگر  ه کانجیل چهارم به خوبی نمایانده شده 

، خداي نجات بخش، فدا شونده، بردارنده گناهان، فرزند خدا، هایی مانند گوسفند خدا لقب
فلاسفه یونان ، پرستان ه از قبل در میان بتکلمه و لوگوس همه اینها القاب و الفاظی است ک

 ها گنوسیید عقا . دربارهرده استکقدیم و... وجود داشت و پولس با آگاهی از آنها استفاده 
 یه در قســمت نقــد وبررســکــمــل وجــود دارد أقابــل ت یمطــالبأثر از آن، متــیت حیو مســ

  قرار گرفت. یابیانسان و نجات مورد ارز، جهان، دگاهشان درباره خداید
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